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1. چرا شعر مهدوي نداريد؟!
جناب آقاي جولايي چنين نظري دارند كه «چرا 
در مجله اي كه دغدغه امام زمان را دارد، شعرهايي با 

موضوع مهدويت كار نمي كنيد؟»
عرض شود خدمت آقاي جولايي عزيز كه؛ شعرهايي كه 
ــتفاده مي شوند معمولاً  در صفحات «در هواي ترنم» اس
حال و هواي انتظار دارند. اما قبول داريم كه هميشه اين 

طور نبوده. ان شاءا... مرتفع خواهد شد. 
اما پيداست مي خواهيد زمينه سازي كنيد براي شعرهاي 

احتمالي خودتان! ديديد فهميديم!!

2. چيكارش كنيم اينو؟!
آقاي مرادي از قزوين براي ما نامه اي نوشتند كه 
ــه اي از اين نامه بيان كرده اند «يك پسرخاله اي  در گوش
ــماره جديد ديدار به دستم مي رسه،  داريم كه هر وقت ش
مجله را كِش مي ره! نميشه يه سيستم ضد سرقت روي 

مجله تون نصب كنيد؟!»
اي بابا؛ آقاي مرادي جان...

اين هم از اون حرف هاست ها!!
به جاي سيستم ضد سرقت؛ ما چند پيشنهاد بهتر داريم. 
هميشه اولين و بهترين راه، گفتمان فيزيكي است!!! اگر 
ــان را وادار  ــواب نداد، به عنوان تنبيه، ايش اين روش ج
ــه هيچ، راه خانه را  ــد ازدواج كنند! مجله خواندن ك كني

هم گم مي كنند!

3. دير به دير پيداتون مي شه!
ــاز هم آقاي جولايي كه اين بار فرموده اند  ... و ب
«مجله ديدار چند وقتي ست دير به دست مان مي رسد... 
ــماره را در  ــت و من هر ش ــيار عالي س اما مطالب تان بس

اختيار چندين نفر از دوستانم قرار مي دهم.»
آقاي جولايي عزيز؛ داشتيم؟! 
برادران پست و اين حرف ها؟! 

ــا و كلا! همين هفته قبل هفته دوم شهريور  ابدا... حاش
ــت 1389 به  ــه خانم بيزه به تاريخ ارديبهش ــود كه نام ب

ــت مان رسيد! آخر مگر چقدر مي توان از پست انتظار  دس
داشت؟! خب سرشان شلوغ است. اي بابا...

4. دور آبادِ درخواستي!
ــماره از دورآباد را به  ــكان دارد يك ش ــر ام «اگ

جهيزيه جور كردن اختصاص بدهيد!»
سركار خانم مظفري...

ــاس نمي كنيد كمي دير رسيديد؟! دورآباد تمام شد  احس
رفت پي  كارش!

تا جايي هم كه ما به ياد داريم، توي دور آباد دختر دم بخت 
نداشتيم كه جهيزيه بخواهد و در اين وانفساي قيمت ها، 
ــت تن پدرش را به خاطر يخچال سايدباي سايد و  گوش

امثال آن، بلرزاند!

 پيامك ها
1. لعنت به اين ريا

7076 ـ ـ ـ 0917
ــورد امام زمان  ــماره هاي قبل در م ــي كه در ش «مطالب
ــتفاده مي شدند، نسبت به مطالب نيمه شعبان بيش تر  اس

اشكم را در مي آوردند. اي لعنت بر اين ريا!»
ــي را بگرياند!  ــعبان قرار نبود كس ــب مطالب نيمه ش خ

ناسلامتي ميلاد بودها!
ــما اگر جشن تولد كسي دعوت  اصلاً بگذاريد ببينم؟! ش

باشيد اشكش را درمي آوريد؟! هان؟!

2. بر چشم بد لعنت!
9080 ـ ـ ـ 0938

ــار بهتر از قبل  ــم مي گم كه هر ب ــاً از صميم قلب «واقع
پيشرفت تحسين آميزي داريد. براي خودتون اسفند دود 

كنيد.»
ــال كنيد!  ــك ارس ــراي ما پيام ــش ب ــش از پي ــما بي ش
ــه بار اين پيامك  شما  ــتان مان در نشريه، روزي س دوس
ــك شوق  را با صداي بلند براي همديگر مي خوانند و اش

مي ريزند و انرژي مي گيرند!

3. من را برنده كنيد!
 ـ  ـ 0938 8757 ـ 

ــريه تان را مي خوانم و چهار  ــت كه نش ــالي هس «دو س
ــت كه در مسابقات تان شركت مي كنم. اما هيچ  ماهي س

خبري نيست!»
ــابقه رو سفيد  هه هه! فكر كردين اگر هر دفعه فرم مس
ــال به اين  ــد افتاد؟! تا به ح ــد اتفاقي خواه ــال كني ارس
ــابقه از  ــفه وجودي فرم مس موضوع فكر كردين كه فلس
ــابقه را پر  ــه قراره؟! والاّ در ولايت ما معمولاً فرم مس چ

مي كنند، بعد ارسال! در ولايت شما چطور؟!

4. اي ي ي ي كاريكاتور!
8484 ـ ـ ـ 0912

ــازي هاتون رو  ــي خوبه كه طرح جلدها و تصويرس «خيل
ــرا مي كنيد و در پس  ــن از كاريكاتور اج ــا كمك گرفت ب
ــازنده را عنوان  ــاي س ــوري انتقاده ــاي كاريكات طرح ه

مي كنيد.»
ببينيد؛ ما اصولاً آدم هاي جوگيري هستيم!

ــريه را به صورت  ــديم و كل نش يكهو ديديد بي جنبه ش
طنز و كاريكاتور درآورديم ها!

حالا صبر كنيد تيم كارتونيست هاي مان تكميل تر از قبل 
شود. آن وقت يك قشقرقي به پا كنيم!

ــد؛  ــا را بگيرد! فكر كنيم باز هم حال مان بد ش (يكي م
جوگير شديم!)

ريم! 5. بچه ها؛ مُچَكِّ
422 ـ ـ ـ 0912

ــه شماره مشروبات و روابط دختر و پسر و مرگ  «اين س
ــي  توي چَنته  ــت تان ندََردَد! ديگه چ ــبيد. دس خيلي چس

داريد؟»
ــيد؟! ما كه  ــا را بكش ــرِ زبان م ــد زي ــي! مي خواهي اهِِك
ــر لفظي چي؟! زير  ــان محكم محكمه... حالا زي دهان م

لفظي چي ميدين تا بگيم؟! 

 پيامك ها
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